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Background: Talesh-a-Khele is a calling tradition of the Talesh people in Iran, rooted in the geographic 

and occupational demands of farming, ranching, and maritime life. Taleshi women and men use khele to 

communicate with each other or their animals and to deter wild animals. Beyond its practical functions, 

khele is also performed to express personal emotions in response to the natural environment. 

 

Objectives: In this study, I explore the significance of khele in the everyday life of the Talesh people. By 

analyzing various performance practices of khele, I aim to examine how this traditional call reflects local 

lifestyle and cultural values, expresses emotions, and aids in understanding the formation of meaning 

through sound. Additionally, I investigate how khele embodies shared meanings within the community 

and reveals the link between memory construction, sound, and place. 

 

In the literature review section of this article, I introduce "calling tradition" as a broad umbrella term for 

outdoor communicative calls. This approach aims to recognize diverse calling practices across 

communities, deepen our understanding of these traditions, and offer a more inclusive perspective to 

academic discourse (Jahandideh 2023). 

 

Methodology: To address my research questions, I developed an ethnographic ensemble as my 

methodological approach. The ensemble involved twelve months of ethnographic fieldwork, including 

observational ethnography (Barz and Cooley 2008), netnography (Kozinets 2020), soundscape recording 

(Schafer 1977), both individual (Stone and Stone 1981; Foddy 1993; Kvale 1996; Babbie 2014) and 

walking interviews (Aduonum 2021; Evans and Jones 2011) in the living and working environments of 

the Talesh people in Iran from 2021 to 2022. 

 

Result: This study examined how khele engages with the everyday and occupational life of the Talesh 

people, reflecting their lifestyle and cultural values, and serves as a means of emotional expression. I 

identified and analyzed three practices of khele: practical khele for communicating with people, practical 

khele for communicating with animals, and emotional khele for expressing personal feelings. I emphasized 

that khele is a significant communicative medium in the Talesh region. Participants' memories reveal how 

khele intertwines with daily life, connecting to lifestyle, social relationships, and culture. Childhood 

memories show that khele has long been used to gather friends, foster neighbourly bonds, and build 

togetherness. 

 

Khele also facilitates family communication across countryside distances, helping closeness and 

coordination. The act of responding to khele forms a sense of being connected and a shared experience, 

enhancing a collective identity. This communal bond builds a supportive environment where individuals 

feel a shared responsibility for each other's well-being. 
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I explored the cultural practices of the rural Talesh community and their relationship with animals. I found 

that khele serves as both a form of communication and an expression of affection towards animals. 

Additionally, its use to scare off wild animals highlights the community’s practical understanding of animal 
behaviour. The Talesh rural community relies on its cultural practices and traditional knowledge to manage 

conflicts arising from interactions with the natural world. These actions create a sense of belonging and 

control over their environment. 

 

Furthermore, I explained that in some cases, khele is an inner voice that encourages individuals to express 

emotions related to their surroundings or memories of rural life. The research participants’ accounts show 
how khele captures the emotional and cultural spirit of Taleshi life, helping individuals express themselves, 

preserve cultural heritage, and stay connected with their community and surroundings through the 

performance of khele.  

 

Conclusion: My research shows how khele helped me study the process of memory construction for the 

Talesh people and its engagement with place and sound. For my research participants, khele is more than 

just communication; it represents cultural identity, social relationships, and emotional connections to the 

past and present. The performance of khele reflects happiness, gratitude, and customs related to 

appreciating nature. Khele acts as a vessel of memories tied to childhood, neighbourhood, togetherness, 

and social gatherings, strengthening bonds and connecting people with the natural environment. It evokes 

the Taleshi lifestyle and revives family and childhood memories, holding significant cultural value. 
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سنت  ،خلهتالشه  ها:کلید واژه
 ،ییروستا یزندگ ،یاتنوگراف ،یفراخوان

 صدا

دامداران و  یشغل از یو ن ییایجغراف طیآن مح یریگمردم تالش بوده که منشأ شکل یخله، سنت فراخوانتالشه
 ،یوحش واناتیدور کردن ح ،یاهل واناتیح ایارتباط با افراد  یبرقرار یبرا یمحل یکشاورزان تالش است. اهال

. پردازندیخله م یط اطراف به اجرایدر واکنش به مح یاحساسات شخص انیمرور خاطرات گذشته و ب نیهمچن
 نیبر ا یو نگاه پردازدیتالش م انییروستا ۀروزمر یخله در زندگ تیاهم یبه بررس سندهیمطالعه، نو نیدر ا

از  یمعان یریگو به شکل دهدیرا بازتاب م یمحلیفرهنگ یهاچگونه ارزش یسنت فراخوان کیموضوع دارد که 
 1401و  1400 یهادر سال یدانیم قیپژوهش با استفاده از دوازده ماه تحق نیا یها. دادهکندیصدا کمک م قیطر 

 یآورجمع یروادهیپ نیدر ح و مصاحبه یفرد مصاحبه ،یطیمح یصدا ضبط ،ینوگرافنت ،یشامل اتنوگراف
 یبررس به لهخفراهم آورده تا با تمرکز بر تالشه سندهینو یامکان را برا نیا یشناسروش نیا یشده است. طراح

 یپژوهش با معرف نیا یهاافتهیبپردازد.  طیو تعامل با مح یخاطرات، روابط اجتماع ،ینقش آن در ساختن معان
احساسات  انیمنظور ببه ز ین وانات،یارتباط با افراد و ح یمنظور برقرارباز )خله به یخله در فضا ییاجرا ۀویسه ش
 تیاز هو یارتباط است، بلکه بازتاب یبرقرار یبرا یابزار تنهانه یفراخوان یآوا نیکه ا دهدی( نشان میشخص

را درون جامعه  یریپذتیو مسئول یجمع تیاست. خله حس هو عتیو ارتباط با طب یاجتماع یوندهایتالش، پ
 افتنیدر  یو ابتکار جامعه محل واناتینشان از محبت به ح حالنیو در ع کندیم تیتالش تقو ییروستا

 انیب یاست برا یالهیخله وس ن،یبر ادارد. علاوه یطیمح یهاغلبه بر چالش یبرا یکاربرد یهاحلراه
 .کندیها کمک مو به حفظ خاطرات و سنت کشدیم ر یتالش را به تصو ییروستا یکه روح زندگ یاحساسات

 یها. پژوهشعتیبا طب یفرهنگ یوندیمردم تالش، پ ی(. خِلِه: سنت فراخوان1403. ) ترای, مدهیجهاند  مقاله: نیارجاع به ا
,  یارشتهانیم  doi: 10.22124/ira.2024.28496.1032. 92 -75(, 2)2هنر
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 بیان مسئله 

فرمی دارای  خله ساکنان بومی تالش است. فراخوانی سنت ،«1هل  خ  هش  تال  »در این مطالعه، تمرکز نویسنده بر روی 
کننده از آن نمایانگر دریافت اجرابرآمده از دل طبیعت که اجرای ست آوایی ،متشکل از یک یا چند سیلابآوازی، 

این آوای گیری شکل أ منش (.Jahandideh, 2019) استتالش سرسبز و کوهستانی منطقه  صدای طبیعت  
ع در  روزانهکه  استتالش  انمردمآن دسته از محیط جغرافیایی و نیاز شغلی  فراخوانی، کشاورزی، مراتع دامی و  مزار

از نظر جغرافیایی و شغلی به چهار دسته تقسیم توان منطقۀ تالش را با نگاهی کلی می. اندبوده کار هدریا مشغول ب
طق شرقی یا ساحلی، شغل اصلی تالشان اکوهستانی. در من نواحیو  هاهای کوهها، دامنهساحلی، دشت نواحی :دکر

گیرد. ی مورد استفاده قرار میداری تابستانمنظور دامبهتالش ست. بخش غربی یا کوهستانی و کشاورزی ا گیریماهی
. در تمامی این مناطق، 2شودها برای کشاورزی استفاده میعنوان مراتع زمستانی و از دشتبهها های کوهاز دامنه

، داممنظور برقراری ارتباط زنان و مردان تالش به به اجرای ، یا بروز احساسات وحشی ترساندن حیوانات ها،با یکدیگر
خله چگونه با زندگی پردازد: ها میبه پاسخ این سؤال ،انواع خله معرفیدر این مطالعه نویسنده با  پردازند.خله می
از طریق  انیمع گیریاز شکل یدرک بهتر کند کهما کمک می بهمرتبط است؟ و خله چگونه تالش روستاییان روزمره 

 دست آوریم؟بهصدا 

 مبانی نظری

آن در آن به هدف احساس و درک  تنها با حضور  ،«4مکان» یا شناخت یک فهم (، ,6199Casey) 3کیسی به گفتۀ
بلکه بخشی  ،آیدوجود نمیبه آن پس از ادراک مکان شناخت توجه دیگر این است کهنکتۀ قابل است.پذیر امکان

را  ادراکاو . شودمیتمام بدن مرتبط  ۀبه تجرب و است حسی چندگانه ،ادراک کیسی، از نظر است. آن از فرایند ادراک 
 این. به ندکنیادراک نفوذ م عمقبه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که  «از  تشکیل شده»داند، یعنی امری ترکیبی می

 ،خاص یک مکان  «. ءشی»در نظر گرفته شود تا یک « رویداد»عنوان یک که مکان باید به معتقد است اودلیل 
نمایش  خود به« گرفتن  شکل»و  «شدنتوصیف»ها را در گیرد و این ویژگیخود میرا به ر در آنافراد حاضهای ویژگی

عبارت کند. بهد را بیان مینافتخصوصیات رویدادهایی که در آن اتفاق می ،خاص ترتیب، یک مکان  ینا. بهگذاردمی
، مکان  «.افتنداتفاق می»، بلکه «هستند»ها نه تنها دیگر

فرهنگ معتقد است که  یمکان و امتزاج محل کینفوذ فرهنگ در  ۀدر مورد نحو (Casey, 1996ی )سیک
توسعه فرهنگ در مکان  یبرا یازینشی، پ«جسم کیاز ذهن در  یریتصو جادیا» یمعنابه« 5بخشیدنتجسم»

به  یابیبر دستها علاوهو بدن هاذهن. کنندیم واردها هستند که فرهنگ را به مکان« هابدن» نیاست. از نظر او، ا
را انجام « شناختن»عمل  ذهن و بدن ی،اقدامی ـ ادراک ندایفر نیا یسازند. طیم ز یادراک مکان، دانش مکان را ن

است؛ چراکه  دهیدرهم تن ،کنندیسپس بر اساس آن اقدام مو  شناسندیم ذهن و بدن. فرهنگ با آنچه که دهندیم
، هستند «انجام رساندنشناخت و به»که عامل  «ذهن و بدن» ن،یاست. بنابرا گرفته لو شک ختهیبا فرهنگ آم مکان

 دارند. اشیفرهنگ یژگیمکان به و کی یابیدر دست یمحور ینقش
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ه: سنت فراخوان ل    جهاندیده /...  یوندیمردم تالش، پ یخ 

 کردندرک، کردن، حسن: شناختکردخلاصه  شکلدینبتوان میرا « ادراک مکان» ،(1996اظهارات کیسی ) بر اساس 
، از دیدگاه  آنکه این مطالعه، حال .حاکم بر آن مکان اجتماعی و فرهنگی هایساختارها و ارزشو بررسی افراد حاضر

، و همچنین توسط «شوداجرا می»، «حضور دارد»، «شکل گرفته است»در آن له خکه  مکانیبستر شناخت  بر روی
کند تا بتواند ید  شناختی، به نویسنده کمک میاین زاویۀ د .شود، تمرکز داردمی« تجربه»و  «حس»، «درک»اهالی محلی 

است را شناسایی  شکل گرفته که خله در آن یاجتماعی و فرهنگ هایو ارزش ساختارهااهالی محلی،  ادراک بر اساس
 کند.

دانش و و  ها حامل معانی استکنند، برای آنمکانی که افراد در آن زندگی میاین نکته نیز حائز اهمیت است که 
، مکانبه(. Bradley and Mackinlay, 2007گیرد )میشکل آن ها در رات آنخاط ها، ها از طریق تجربهعبارتی دیگر

ها مکانبه این معنا که . دناممی« 7بخشیجانهم»آن را  6رآیندی که باسّو، فگیرندجان می اهالی، احساسات و دانش  
 Bradleyدهند )عملی متقابل را انجام می ،آن مکان های خاصویژگیبخشیدن و تعریف افراد از طریق نیز با جان

and Mackinlay, 2007, 79 .)کند، نوعی خواند یا درباره مکانی صحبت میای میکه فردی ملودیبنابراین، زمانی
خ می   .افتدفاق میبخشی اتجانیند هما، فرۀ آندر نتیج که دهددهد که رابطه میان فرد و مکان را نشان میتعامل ر

 ؛دارد «9یاد آوردن گذشتهبه»فراتر از ی مفهوم معتقدند که خاطره،« 8خاطره» تعریف خود از در ( Ibidبرادلی و مکینلی )
این نگاه، ماهیتی  .کندصل میو یکدیگر را به است مرتبط و احساسات آنها افراد  هبهرآنچه  که ستپیوندیخاطره 

شان به خود، دیگران، تاریخ و سرزمین منجر به پیونددادن افرادکه دهد، تکامل را به خاطره میپویا و در حال 
 بلکه بخش اساسی نظام ،سازدتنها هویت یک قوم را میمکان نههمچنین معتقدند که برادلی و مکینلی  .شودمی

، در نظر گرفتن روابط و در نتیجه .دهدل مییشکترا  هاسی آنانشتهای معرفهاست که چارچوبآن شناسیهستی
ما کمک  ، بهگرفته استو خاطرات و احساساتی که در آنجا شکل  شانتعلقات ،زمینسر  ،با مکان افرادتعاملات 

  .دست بیاوریمبهاز طریق صداها  انیمع شدنهچگونگی ساختاز  یدرک بهتر کند کهمی

مکان و صداها برای در تعامل با  خاطرات شدنهفرآیند ساخت در  «هخل»د که ندهنشان می ات خوداین توضیح
های این طور که در قسمت یافتههمان. نقش بسیار مهمی داشته است تالشنشین و عشایر کوچ روستاییان

ت. سا یارتباط چیزی بیشتر از یک وسیلۀله خ، این تحقیق کنندگانشرکتبرای مطالعه به تفصیل اشاره خواهد شد، 
له خبا گذشته و حال است. اجرای آنها نمایانگر هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، و پیوندهای عاطفی  خله در حقیقت

له خ. داردنیز  آداب و رسوم قدردانی از طبیعت از  ، بلکه نشانمندی داردو رضایتشادی نشان از تنها نه
 کنندۀتقویت . خلهاجتماعی است هایهمیورو د هابودنهمسایگی، باهمحُسن خاطرات کودکی،  دهندۀانعکاس

خاطرات خانوادگی  وتالش  قدیم روستایی سبک زندگییادآور  لهخ. است تبا طبیعروستا  اهالی روابط محلی و پیوند
 .اهمیت زیادی داردروست که این سنت فراخوانی برای اهالی تالش از این است.و کودکی 
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 پیشینه پژوهش  

منظور فراخواندن افراد یا حیوانات در فضای باز اجرا بههای ارتباطی که در بررسی پیشینۀ پژوهش بر روی فرم
ها یا بوده است که این فرمشناسی مردمشناسی و موسیقیقومنویسنده شاهد مطالعات مختلفی در  شوند،می

در میان مردم گمبوگل، « 10اوا بیگلوکا»انند اند؛ مبررسی کردهجهان  مختلفهای در فرهنگ های اجرایی راسنت
« 15کولنینگ»آلپ در اروپا،  هایکوهستان در « 14ینگیودل»، 13نودر پاپوآ گینه 12در منطقه یوپنو/نانکینا« 11کنگگپ»

توسط  های اجرایی کهاین فرم در برخی از مطالعاتیس. سوئدامداران در میان « 16اینغکو»اسکاندیناوی، و  در 
اروپایی که دامداران در  آوای ارتباطی، «یودلینگ»یا  «یودل»از اصطلاح  انجام شده است، بومی و غیربومی محققین

این  ها استفاده شده است.در دیگر فرهنگ ارتباطیهای سنتبردن کنند، برای نامهای آلپ از آن استفاده میکوه
در مطالعات  پووکیتینگنها دارد. برای مثال ین سنتله نشان از نگاه غالب اروپامحور در مطالعات مربوط به ائمس

هولی »عنوان را تحت هااین فرم( Pugh-Kitingan, 1992) نو در کتاب خوداهالی هولی در پاپوآ گینه ارتباطیآوای 
 هایفرمکند که اهالی محلی برای هریک از اشاره می در اثر خود ست که ویکند، این در حالیمعرفی می« یودلینگ

نیز ( Fürniss, 2021) فورنس .برندکار میمختص به آن را به محلی ۀواژ (انفرادی، گروهی یا سازی)مانند خود  ارتباطی
 & Thomas)آفریقا با ارجاع به مطالعات توماس و همکارانش  مربوط به ارتباطیهای فرمدر مطالعه خود بر روی 

2005Others, ) و بریسون  (2010Brisson,  )کا گویدمی  ,yélīو در زبان باکا  yèí or yèngè 17یودلینگ در زبان آ

yéyī or ndándó شود. اومسادزهنامیده می (2021Lomsadze,  )در  18خود به معرفی کریمنچولی ۀنیز در مطالع
(  ,2021Wey)ی کند. و  معرفی می« 19یودلینگ ۀپدید»عنوان پردازد و آن را بهفونیک گرجستان میموسیقی پلی

 دنیا مناطق مختلف ارتباطی در  هایفرمیودلینگ برای معرفی اصطلاح از فراگیر  ۀست که دلیل استفادحقق دیگریم
در هریک از مناطق مختلف  اجرایی هایاین فرمکند که داند و اشاره میبیش مشابه میوداشتن تکنیک اجرایی کم، را

 مختص به خود را دارند. محلی نام نیز  اروپا

های فراخوانی محلی مربوط به هر منطقه و از شناختن اسامی و فرمرسمیتاصلاح این شیوۀ نامگذاری، بهبا هدف 
فراگیر برای نمایندگی این  یک اصطلاحمعرفی نیاز به در این حوزۀ مطالعاتی، نویسنده  بردن نگاه غالب اروپامحور بین
استفاده شده « 20های فراخوانیسنت»قاله از اصطلاح منظور در این مهمینبه. کندهای اجرایی را احساس میفرم

های اجرایی با آن همراه و های محلی مربوط به هریک از این فرمکند تا ناماست. این اصطلاح ظرفیتی را ایجاد می
های اجرایی با نگاهی بومی در نتیجه، اسامی و فرم. «خله: سنت فراخوانی مردم تالشتالشه»شنیده شود، مانند 

شود. همچنین این شوند و سایۀ یک نگاه اروپامحور در بررسی آنها برداشته میرسمیت شناخته میالعه و بهمط
، منجر به بیشتر دیده «های فراخوانیسنت»تواند نمایندۀ یک گفتمان علمی جدید، اصلاح می شدن باشد. این امر

شود های آکادمیک میها در گفتمانآنتری از آوردن درک عمیقدستهای اجرایی، مطالعه و بهاین فرم
(Jahandideh, 2023 .) 
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این  نویسنده به این نتیجه رسیده است که برخی از ، فراخوانیهای سنتبررسی مکتوبات مربوط به در همچنین  
باز ابتدا در فضای های ارتباطی که بعضی از این فرم دارند. نظر تاریخی، تشابهاتیاز  دنیا مناطق مختلفدر  هاسنت

به این با توجه .اندشکل داده و معنا، کاربرد و بستر اجرایی جدیدی یافتهزمان تغییر  شت، با گذشدنداجرا می
های فراخوانی سنتو  21قدیمی های فراخوانیسنت: کندها را به دو دسته تقسیم میتغییرات، نویسنده این سنت

یا  انتقال پیام کاربردی، مانند فاهددر وهلۀ اول ا قدیمی نیهای فراخواسنت ، اجرایطور تاریخیبه .22یافتهتغییر 
های تفریحی و نمادین مانند اعلام مرگ یا ازدواج نقشهمچنین  هااین سنت. اندداشته به افراد و حیوانات سیگنال

با  (Gende 2010; Ivarsdotter 2004; Vissel 2002; Niles 1992; Pugh-Kitingan 1992). اندداشتهرا 
عنوان مثال، برخی . بهاندیافته جدیدی اجراییو بستر  معنا اند وشکل دادهتغییر  هاسنتگذشت زمان، برخی از این 

ای برای سرگرمی مردم، عنوان وسیلهبه واند های اجتماعی، خانوادگی و اجراهای موسیقی شدهوارد گردهمایی هااز آن
 ;Toelken 1995; Thompson 1996اند )تبدیل شدهرهنگی فهای ارزشانعکاس و  کانتقال حس نوستالژی

Fahmy 2016; Wise, 2016ای تبدیل به نمادهای ملی یا منطقهها (. همچنین با گذشت زمان برخی از این سنت
به بررسی  های فراخوانی،سنتهای حاضر با محوریت پژوهش طورکلی(. بهSmith 1994; Ling 1997) اندشده

 هاپژوهش. این اندپرداخته هاسنتشناسی و تحولات این شناسی، صوت، زیباییهای اجرایی، تکنیککاربرد
. (Jahandideh 2023)اند بررسی کردههای هویت، ملیت و قومیت در گفتمانرا  هااین سنتهمچنین نقش 

خله چگونه بررسی تالشه که دپردازاین مسئله میهای فراخوانی به پژوهش حاضر با هدف گسترش مطالعات سنت
 .23دست آوریمبهاز طریق صدا  انیمع گیریاز شکل تریعمیقدرک  کند تاکمک می

 پژوهش روش

، نویسنده روش تحقیق ویژه الات پژوهشؤبه سدادن پاسخ منظور هب ی مجموعه» ای را طراحی کرده و آن راحاضر
 25ایمشاهده اتنوگرافی شامل دوازده ماه کار میدانیروش تحقیق حاضر دربرگیرندۀ . نامیده است «24اتنوگرافی

(2008 ,Barz and Cooley)26یفارگنو، نت (2020 ,Kozinets) ،27ضبط صدای محیطی (1977 ,Schafer ) و
های و مصاحبه ( ,Babbie, 1996; Kvale, 1993; Foddy 1981Stone and Stone ;2014) 28های فردیمصاحبه
روستاییان و عشایر زندگی و کار  در محل ( ,Aduonum, 2011Evans and Jones ;2021) 29رویپیادهدر حین 

، در سال های پژوهش. فعالیتاستتالش  نشینکوچ ، در شهر تالش و روستاها و ییلاقات آن 1401و  1400های حاضر
ز آنجا که بخشی از ه است. اانجام شد کرونا کنترلهای بهداشتی مقامات محلی برای دستورالعملبا مطابق و 

تلفنی و تصویری از طریق  صورتها را بهنویسنده آن، های فردی این مطالعه در دوران کرونا آغاز شدمصاحبه
 انجام داده است.اپ واتس
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 ها و بحثیافته 

 : برای برقراری ارتباط با افرادکاربردیخله 

یا ارسال پیام در بین اهالی  ارتباطی برای صدازدنای وسیله« خله»، حاضر  تحقیقدر  کنندگانشرکتا استناد به گفتۀ ب
از فرزند خود  برای فراخواندن مادر  برای مثال یک است. های معمول یا اضطراریموقعیت محلی، در فواصل دور و

 یا رساند،می شاناعضای خانواده یا همکار در حین کار با اجرای خله پیام خود را به کشاورز کند، یک خله استفاده می
در شرایط اضطراری مانند حمله حیوان وحشی، یا درخواست کمک در شرایط معمول برای ارسال پیام  چوپانیک 

گاهبرای ترساندن و فراری ها به اجرای کردن دیگران از حضور یا حملۀ حیوان یا درخواست کمک از آندادن حیوان، آ
 پردازد. خله می

ی تاصواو ترکیب آن با « شهرام»، فرستنده با صدازدن نام گیرنده، مانند «خله»واسطۀ اجرای ههنگام برقراری ارتباط ب
 یک علامتعنوان به «شهرام+اووووی»فرستندۀ پیام از این ترکیب  در اصل .کندمی آغاز ارتباط را « یووواو»مانند 

به « آ یهو»یا « اوی» چون اصواتیکند. در پاسخ، گیرنده ممکن است با می استفاده مدنظر خودفرد فراخواندن  برای
ۀ توجه گیرند . پس از جلبو برقرارشدن ارتباط است دریافت پیام معنای آمادگی او برایبه که ،پاسخ دهدفرستنده 

 .(1 صویر تیابد )های کوتاه ادامه میپیام ارسال، مکالمه از طریق پیام

تأثیر را داشت که حضور و  فرصت این ،و ییلاقات مناطق مختلف روستایی از  خود ر حین بازدیدهای میدانینگارنده د
ابرها  شدنبا نزدیک بیلی در ییلاق در یک روز بارانی برای مثال .هده کندرا مشا مناطقاین در زندگی روستاییان  خله

، خود از قدرت ارتباطی خلهبا استفاده  اهالی ییلاق. رسیدبیشتر و بیشتر به گوش میر به منطقه، صدای خله به مرو
، اجرای خله پیش از بارش باران ان تحقیقکنندگاطلاعات شرکتا توجه به . بکردندرو آماده میرا برای باران پیش

 از طریق این سنت هاآن .اهالی داردمورد نیاز در آمادگی قبل از بارندگی برای های توصیهو  پیامدر ارسال مهمی نقش 
 . دهندانجام میتهیه لوازم ضروری ها و های لازم را برای مراقبت از دامهماهنگی ،فراخوانی

، یعنی «خله»آرایش هر دو بخش  جناب. در اینجا، ستآرایش ا جناببا  1401ن در تابستانویسنده « رویپیاده در حال صاحبهم»این ویدیو بخشی از  .1 صویر ت
 د.نکناجرا میرا  برای درخواست کمک فراخوانی و پاسخ

آ، هووووو آ  !فراخوان: شهرام، شهرام هاووآ
 !پاسخ: اوهویییااااا

یه ل فراخوان: ب   یه ل ب   ،آم  یه ل ب   ،آم   ]یک حیوان وحشی آمده![ !ویییاااه ،آم 
 آیم![]حتما می ه!م  م، های بوهم  مپاسخ: های بو
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های از نزدیک شاهد فعالیتدر مناطق کوهستانی تالش،  رهدچال و ورگ  کرد   ییلاقات در سفر میدانی دیگر بهنگارنده  
له خبازدید، صدای  این در طول(. 2صویر ت) ، از چوپانان منطقه، و خانوادۀ ایشان بوده استآقای زحمتکش دامداری

در مصاحبه »صورت بهکه  یگویورسید. در گفتگوش میهای دوردست بهها و تپهچراگاه ،از چوپانان همسایه
درهم  محیطیبا صداهای معنادار انسانی و  در ییلاقاتکه زندگی  ند، آقای زحمتکش اظهار داشتشد انجام« 30محل
 داشتند:چوپانی تصریح زندگی در  خلهبر اهمیت یشان با تأکید است. ا شده تنیده

کار کنیم ]...[  یکدیگر با  تر راحت انهروز انجام کارهایدر کند تا به ما کمک می دور به وسیلۀ خله هایفاصلهارتباط در »
 حمله مثل مواردی با سرعت به باید که وقتی مثل د ]...[.هستن تر در مواقع اضطراری مهمها، ارتباط این نوع

 خراب شدند مان، وقتی که تجهیزات]...[کمک کنیم  دیده آسیب ، به کسی که]...[ رو بشیمهای وحشی روبهحیوان
 .(1401 تابستان مصاحبه شخصی،) «رو هستیمروبه وهواآب ناگهانی که با تغییراتوقتی یا]...[ 

ارتباط بین آنها،  منجر به تقویت چوپانان  مناطق ییلاقی تالش،عنوان ابزار ارتباطی در میان ستفاده از خله بها
 ارتباطکند. ها را تضمین میدام ین وساکنایمنی و رفاه این مسئله همچنین  .ا شده استهو دام همسایگان

وجود آورده تالش بهچوپانی  ۀدرون جامعرا  و کمک متقابل جمعیمسئولیت  سحیک  خله، به واسطۀ شدهتقویت
 ها در ییلاقات اطراف شده است.رغم پراکندگی مکانی چوپاننوعی همبستگی علی گیریشکل که خود منجر به

 

 

 

 

 

 

 دوران کودکیبسیاری از اجرا و شنیدن خله در خاطرات  کنندگان تحقیق،از دیگر شرکت پیرهراتیامینی  فروزانخانم 
 آوردیاد می، بهکردزندگی می از آنها متر دورتر  ۶00 ا  که حدودشان را، او همسایه مسن. دارد راتهدر روستای پیرخود 

همسر خود را برای  مادر خاطرات شنیدن خلۀ کرد. همچنین استفاده میخله هایش از برای صدا زدن نوهکه 
وگو، خانم در ادامۀ گفت(. 3صویر تآورد )یاد میکرد، بهزندگی میرودخانه  سمت دیگر با خواهرش که  کردنصحبت

دورهم رفتن به نانوایی یا  ش با هدفدوستان فراخواندن را در اجرای خله برای خود هایهتجرب تیپیرهرا امینی
 خلهاز  ی خودیا تفریح یکارقرارهای که در آن روزها، زنان برای  داشتبه یاد  او .اشتراک گذاشت با من بهشدن جمع

، ارسال پیام  ،کودکی، همسایگی یعنی له ]...[خ» برای اوکردند. آمدن استفاده مییا گردهم برای صدازدن یکدیگر
 .(1400، بهار مصاحبه شخصی)« بودنهمبا

 چالکرد  مصاحبه در محل پیرامون صداهای معنادار انسانی و محیطی در ییلاقات تالش،  .2صویر ت
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آورد که می یادبهمی ز  ند  ب   ییلاقدر  کودکی خود را روزهای امینی،افندی تحقیق، آقای علاء  کنندگاندیگر از شرکت یکی
، آن طرف، حدود دو کیلومتر ییلاقات مجاور برادرانش در  رایهای کوتاه را با استفاده از خله بپیام شانبزرگپدر  تر

با  رفتند،می جنگل به هیزم آوریجمع یابرای تفریح  امینی نیز زمانی که با دوستانشافندی آقای  .ندکردمی ارسال
که خله امروزه در با وجود این استاو معتقد کردند. می ، خلهزدن یکدیگر یا درخواست کمکصدا ، سرگرمی هدف

وی . جوهره و طراوت اولیه خود را حفظ کرده است اما همچنانخود را از دست داده،  از مناطق، کاربرد عملی بسیاری
شنیدن  امینی،افندی . برای آقای ماندتالش باقی می فرد شیرینی و لذت اجرای خله همیشه برای یک داشت که تأکید

که  کندزنده میرا شان و کودکی گیو خاطرات خانواداست  تالشو روستایی سبک زندگی قدیمی  کنندۀ، تداعیخله
به  خود خاطرات، آقای شهرام آزموده نیز با مرور وهشپژ این کننده دیگر شرکت .اهمیت داردبسیار  ایشان برای

 اشاره کردند. ایشان به یاد داشتند که:  تالش روستاییدر زندگی روزمره  هنقش خل اهمیت

 هم ]...[ سیصد تا چهارصد متر از  ۀفاصلدر  ]...[ن بود دامدار  یخانوادهاز  تا خانم که هر دو حوالی ییلاق چارسو، دو»
گاوها رو » « ]...[هووو»داد دیگری جواب می« زری زری اوووو» ]...[کردند با یکدیگر صحبت میاز طریق خله 

 (.1400شخصی، زمستان  )مصاحبه« دکردنارتباط برقرار می بایکدیگر  ، آنها از این طریق«31ددوشیدی

همسایگی و  حس منجر به تقویت که خله چگونه ادامۀ توضیحات خود به این مسئله پرداختند ایشان در 
 یکی دیگر از افراد حاضر در تحقیق، خانم ژاله امینی، نیز اظهار داشتند که: در میان اهالی شده است. بودن باهم

 ]...[خواستیم که ما را هم بیدار کنند از آنها می ]...[شدند شد، پدر و مادرم برای سحری بیدار میوقتی ماه رمضان می
گفتند، چون مسجد بالای روستا بود و ما پایین بودیم، بعضی اهالی برای ذان مییادم میاد وقتی در مسجد محل ا

و دیگری  «بیدارید؟»گفتند زدند مثلا  میاطمینان از بیدارشدن فامیل یا همسایه خودشان، همدیگر را با خله صدا می
 (.1400شخصی، تابستان  )مصاحبه «بله»داد جواب می

 است: معتقد ، آقای فرشاد امینی،کننده دیگر شرکت دهد چرامی نشان این خاطرات در مورد خله،

می با خانم مرور تجربه. 3صویر ت ز  ند   ، تالشپیرهراتیامینی فروزانهای مربوط به خله در ییلاق ب 
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له در بستر این روابط ختعامل فرد با  شکل گرفته است.پیوند اجتماعی از قبل یک شود، که خله اجرا میجایی » 
خ نمی خلاءدر  روابطافتد. این اجتماعی اتفاق می شوند بازآفرینی می ،ای از روابط قبلیدهد، بلکه بر اساس مجموعهر

 مصاحبه)« ستحس همسایگینشان دهندۀ یک برای من خله ین دلیل است که ابه  کنند.پیدا میو ادامه 
 .(1400، بهار شخصی

تالش  مناطق روستایی و ییلاقاتدر زندگی روزمره در  یعنوان یک رسانه ارتباطاهمیت خله را به موارد ذکرشده،
زندگی  با سبک زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگتحقیق، ارتباط خله کنندگان رکتخاطرات شد. همچنین دهنشان می

دهد که چگونه از خله برای نشان می کنندگانشرکت خاطرات کودکی سازد.نمایان می روستایی تالش را
رده است. کبودن را تقویت میهمو حس همبستگی و با دهشاستفاده می هدوستان هایها و دورهمیشدنجمع

برای و مانند پل ارتباطی  آوردهمیرا فراهم  ییلاقات مجاور خله همچنین امکان برقراری ارتباط بین اعضای خانواده در 
کرده است. واصل دور عمل میفدر  کارهای روزانه هماهنگیو بازدیدها دید و ریزی برنامه، اخبار  شتنگذااشتراکبه 

 شود. این حس،می« مشترک ۀتجرب»و  «داشتن پیوند اجتماعی» احساس   ایجاددرواقع منجر به  «عمل پاسخ به خله»
، منجر به حاصل« پیوند اجتماعی مشترک  »آنکه . حالکندتقویت میتالش را در بین روستاییان « هویت جمعی»

 را «یکدیگر  حمایتمسئولیت متقابل برای »افراد احساس تک تککه در آن  شودمی« گر محیط حمایت»یک  تقویت
 .دارند

عنوان یک ابزار فرهنگی در پذیری آن بهپذیری و انعطافدهنده تطبیقهای مختلف، نشانله در زمینهخاستفاده از 
و  سازدفراهم میدر میان اهالی را امکان برقراری ارتباط مؤثر  این سنت فراخوانیتالش است. روستایی جامعه 

 روح ،اهالی و وحدتارتباط  بالابردن. خله پیوند ملموسی است که با آنهاستو ارتباط مشترک بین  نمایانگر درک
 سازد کهپویایی زندگی روستایی را آشکار میآن وجه از  ،بر خلهمبتنی عمل ارتباط   .کندزندگی اجتماعی را تقویت می

امعه محلی در یافتن ابتکار جۀ دهندله نشانخ .دهدهم پیوند میهای ارتباطی را بهها، جغرافیا و استراتژیسنت
  .های جغرافیایی استهای عملی برای غلبه بر چالشحلراه

 : برای برقراری ارتباط با حیواناتکاربردیخله 

ای برای ارتباط بین عنوان وسیلهیکی دیگر از کاربردهای خله در مناطق روستایی و ییلاقات تالش، استفاده از آن به
 دهد کهکنندگان، نشان میو اظهارات شرکت طقاروستایی در این منۀ زندگی روزمر ۀانسان و حیوان است. مشاهد

ها در انجام اموری چون . گاومیشجایگاه مهمی دارند محلیۀ در میان جامع و اسب ویژه گاو، گاومیشحیوانات به
زندگی مردم تالش  ای در برجسته و نقش شدندهای کوچ استفاده می، حمل بار و سفر در فصلزدن زمینشخم

ن  »ها اند و به آنها در تولیدمثل همواره ارزش زیادی داشتهدلیل توانایی آنگاوها بهمادهاند. داشته گفته  (مادر )« ن 
های تفریحی و همچنین استفاده از آنها در مسابقات و فعالیت وسایل و بار ونقل دلیل حملها نیز بهشود. اسبمی

 .اهالی این مناطق دارنداهمیت زیادی در زندگی 
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 هدر میان دامداران و روستاییان تالش، ابراز محبت به گاوها از طریق اجرای خلکنندگان با توجه به اظهارات شرکت 
در قالب اجرای یک « جان!»آمیز مانند با عبارات محبت آنها امری مرسوم است. با شنیدن صدای گاو در حیاط خانه،

حیوان را در جامعه روستایی تالش نشان  انسان وارتباط و محبت  ،این عمل. دهندمیپاسخ به حیوان  «جواب خله»
های خود به هایشان است. خانم منیژه امینی در صحبتو دام بین آنها پیوندو خود یکی از دلایل تقویت  ،دهدمی

  کند: زیبایی به این نکته اشاره می

را دوست دارند  توو  زنندحرف می توگفتند گاوها با می اطرافیاند که [ آنقدر دوستانه بوی خودممن با گاوها] ۀرابط»
دادن داد. با جواباز فاصلۀ دور جواب می ،کردممیاز حیاط بالایی صدا « خله»ها را با یکی از آنمثلا  وقتی  ]...[
ست. گاوها هم مثل محبت هاین  نظر منبه«. شنوی؟صدای من را می»یا « من اینجا هستم»خواست بگوید می

 .(1400تابستان ، شخصی مصاحبهنیاز دارند ) محبتها به انسان

کند که اهالی محلی برای هرکدام از گاوهای کنندگان، آقای شهرام بدیعی، به این نکته اشاره مییکی دیگر از شرکت
« ازرگ»برای یک گاو زرد یا « یتمشک»معنای به« خندله» رنگ برای یک گاو سیاهمثلا  گذاشتند. خود اسم مشخصی می

کردن  ابراز محبتمثل صدازدن یا  هاارتباط با گاو کردنبرای برقرار اهالی محلی .کردندرا انتخاب می« گاو زرد»معنای به
ما -مابا  آنگاوها با خله صاحبان خود آشنا بودند و با شنیدن کردند. اجرا میخله یک  به آنها، این اسامی را در قالب

 .آمدندها میدادند یا به سمت آنپاسخ می به صاحب خودکردن 

ۀ نقش، دهندنشان، تالش و عشایری ی روستاییجامعه کنندگان در مورد این آداب و رسوم محلیاظهارات شرکت
وسیلۀ عنوان یک بهچگونه « هلخ»دهد این اظهارات همچنین نشان می است.ها با حیوانات آن ۀرابط اهمیت و

، دهندۀ خلاقیتنشانهمچنین  دارد و حیوانات بین اهالی و تقویت پیوندابراز محبت، نقش مهمی در و  یارتباط
 اهالی محلی با حیوانات است. زیستی همو سازگاری 

 

 فردی برای بیان احساسات شخصی یخله احساسی: اجرای

ابراز  اطرافمحیط به  پاسخاحساسات خود را در واسطۀ آن، اجراکننده است که به ی  درون یصدا« خله»در برخی موارد، 
این امکان وجود زدن در جنگل، عنوان مثال، هنگام قدم. بهکندمرور میرا  خود یا خاطرات زندگی روستایی ،کندمی

بپردازد، تا با این عمل، احساسات  «خله»به اجرای خودجوش صورت به، طبیعتتأثیر حضور خود در دارد که فرد تحت
ایشان کلام  است، ناو داشتهوگویی که با آقای انور مهاجریدر گفتنگارنده  .کند بیانهیجان را یا  شادیانند خود م

ها دره»ن با این جمله ودستکشد. تصویر میآغاز کردند که چنین فضایی را به 32خود را با یک دستون تالشی
 ،نودستاشاره دارد و این  «اشتیاق اسحسا»به یک  این جمله اظهار داشتند کهایشان  .شودشروع می« اندساکت

ن دستون، خوانددر حین کشد. تصویر میبههمراه است،  رنگارنگ و درختان سرسبز  طبیعتبا را که  بهار تالش
اند ها ساکتدره»کنند: میتصور  ها،ها و درهزدن در میان کوه، مانند قدمخاص یدر زمان و مکان گویی ایشان خود را
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 دهند که در گونه ادامه میناو اینآقای مهاجری. «زنندیکدیگر را صدا میها ها در درهگاوها و گاومیش ،ها بلندهو کو 
های عمیق و بگذارید صدایی به دره» شنیدنکند تا با این لحظه، شاعر و شاید هم خواننده، مخاطب را دعوت می

 اظهار داشتند که:اجرا کند. و  ای، خله«ساکت برسد

در این فضا، شاعر یا خواننده  ]...[ ها را در سکوت تصور کنمو کوه ،ها را در مهتوانم این درهعنوان یک تالش، میبه»
 این  ]...[ بشنوند ها رای آنها صدای آشنابگذارند دره ،خواهدها میکند و از آنتشویق می هلخبه اجرای مخاطب را 

 صدای با را تالش خله طبیعت تابستانی، کوچ شروع با ]...[که شاهد بودم  ..[]. بردرا به روزهای دور می من دستون
 .(1400تابستان ، شخصی مصاحبه)« کردمی زنده مردم

 ترغیب کرده« هلخ»ها را به اجرای تجربیات خود را در مورد لحظات احساسی و خاطراتی که آنگان نیز کنندشرکت دیگر 
، مانند اندشکل گرفتهند. این خاطرات اغلب حول رویدادهای مهم و معنادار زندگی اهبه اشتراک گذاشتاست، 

افراد است. زندگی گذشته  هب گذری« هلخ»لحظاتی که با خانواده، دوستان یا عزیزان سپری شده است. در این موارد، 
 دارند که: نند و اظهار میدامییادآوردن گذشته شنیداری برای به ایشیوهرا « خله احساسی» آقای فرشاد امینی

کنیم یا ها نگاه مییا شنیداری. به عکس دیداریصورت به ،گردیمبازمی مانمختلف به خاطرات خوب هایاز راهما »
. ما به ابزارهای خاصی نیاز داریم تا به وجود بیاورندبهرا  هاارتباطتوانند آن دهیم که میهای خاصی گوش میبه آهنگ

رد آن کمی بیشتر از که بُ  ،ابزارهای شنیداری در نظر گرفتاین عنوان یکی از توان بهرا می« خله»گردیم. آن خاطرات باز
، چند صد متر بُ به، حضوری است وگویگفتیک   .(1400، بهار شخصی مصاحبه)« داردرد جای چند متر

 دهند که:ایشان ادامه می

توانیم. نمی وها بازگردیم، که دوست داریم به آن ی هستندا، لحظاتۀ مزندگی گذشت در  هارغم تمام فراز و نشیبعلی»
گردیم که لزوما  همه به خاطراتی برمی [هادر این لحظه] .دهددست میما  افسوس بهدر چنین شرایطی احتمالا  حس 

 تواندمی «خله» داریم. زنده نگهآنها را کنیم تا ها رجوع میمختلف، به آن هایروشبه  و ما نیستندشدنی تکرار
 .(1400، بهار شخصی مصاحبه)« باشد به چنین خاطراتیرجوع برای  ایوسیله

 

 

 

 

 
:ت ،ی خله: توفیق انصاریاجرا کننده -ی احساسی خله .4 صویر ت  امینجانتوماج جهاندیده صویر
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از لحظاتی خود  ، خاطراتهایی که تجربۀ زندگی در این روستا را داشتندیا آن لبیروستای سیاساکن  کنندگانشرکت 
به اشتراک با نویسنده  رفتند رامی کوه اطراف روستا یا در جنگلبه گردش  فراغتاوقات در  اهالی روستاکه 

خله در چنین از اجرای . هدف هستندآوازهای تالشی همراه خواندن با اجرای خله یا  اغلبها ند. این گردشاهگذاشت
تنها برای نه «شدن به گذشتهوصل»است. این « با گذشته مجدد ارتباط»برقراری و برای  مواقعی فراتر از سرگرمی

در برخی موارد  .شودنوند، حاصل میشمیرا آن تر بلکه برای اطرافیان و حتی افرادی که از فاصله دور خله، اجراکننده
امینی  آقای فرشاد. شدهمراهی شنونده با خواننده می منجر به «دن به گذشتهشوصل»این احساس  حاصل از 

« راهی برای ورود به دنیای مشترک با علایق مشابه برای مردم محلی است»خله در چنین شرایطی ند که اجرای معتقد
 .(1400، بهار شخصی مصاحبه)

شخصی خود از زاویۀ دیگر به توضیح خلۀ احساسی  دیگر با آقای باقر گلزاد، ایشان بر اساس تجربیات در مصاحبۀ
معتقدند که  حاضر به کشاورزی مشغول هستند وو در حال پروری دارنددام تجربۀ زیادی در  پرداختند. آقای گلزاد

که  کنندایشان به این نکته اشاره می .باشداو نیز شادی و قدردانی  ۀدهندتواند نشانچوپان می اجرای خلۀ یک
کنند، برند، هر لحظه که به زمین نگاه میرا برای چرا به مرتع می های خوددامکنند. وقتی ها با طبیعت حرکت میچوپان

از آنجاکه برند و قدردان آن هستند. ها لذت میها و سبزهها و عطر گلبینند. آنها از دیدن رنگهزاران گیاه و علف را می
گیرند، خوشحال دهند و وزن میخورند، شیر خوبی میعلف می اهبیند که داموقتی می ،ستۀ اوگل چوپان، تمام ثروت

گیرند، خورند و آرام میها غذایشان را میکه دامای آن لحظه کند.کشد و خدا را شکر میشود و نفس عمیقی میمی
عمل،  این ،چوپانکند. برای می خلهیا اجرای  تالشی خاطر شروع به خواندن یک آواز نیز خوشحال و آسوده چوپان
 .است آداب چوپانیجا آوردن بهگرفتن خوشبختی و برای جشنرسمی 

تالش است که با آداب و رسوم  نشینروستایی و عشایر کوچ جامعه زندگی روزمرۀ در  سنتی دیرینه طورکلی، خلهبه
مرور  و احساسات فردی، انتقال ابراز  ای برایوسیله این آوای فراخوانی اجتماعی و فرهنگی آن عجین شده است.

اند. این افراد مرتبط زندگی مهم رویدادهای با معمولا   هستند، خله اجرای بخشالهام که خاطراتی. خاطرات است
 از  فراتر  خله نکتۀ دیگر این که اهمیت .تبدیل کرده است خاطرات این حفظ و رجوع برای محملی به را مسئله خله

 برای شنونده هم و اجراکننده برای هم گذشته، به بازگشت برای بیان احساسات و مسیری بلکه گذراندن زمان است،
 کندمی ایجاد مشترکی تجربیات و کندمی کمک جمعی یک روحیۀ تقویت به خله ها،زمینه برخی همچنین در . است

 (. Jahandideh, 2024شود )می محلی پیوند جامعۀ تقویت منجر به که

 گیرینتیجه

 شده و صدای اطرافمحیط  ،با یکدیگر  اهالی محلیبه بررسی ارتباط بین  خله منتجبر روی تالشه نویسندهتحقیقات 
روزمره و زندگی جمعی زندگی  شاخصۀ آن است، در زمان و مکان ، که بُعد عنوان رابط شخص با محیطبهخله، است. 

روابط جنس این که حال آن. کرده استکمک  لشبه اهالی روستایی تا امنیت و آسایشحس ایجاد  و همچنین در 
 ,Atkinson) کنندطور مدام تغییر میبه از آن، دافرداری احضور و نگه به میزان هبستوانیستند، بلکه  لزوما  ثابت
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بنا شده است. این  فرهنگی در یک شالودۀ ،هاآن و محیط   افرادارتباطات بین تأمل این است که نکته قابل. (2013 
حس تعلق  . با حفاظت از این جنس روابط، افراد یککنندداری نگهروابط  جنس ایناز کند تا کمک می آنهابه  شالوده

به مکان و زمانی که  حس تعلقیک  تثبیت به در نظر گرفتن این فرایند، خله منجر کنند. با میتثبیت  درون خود را
ات بر اثر این احساسثتبیت . شودها میبرای آن امنیت و آسایش همچنین یک حس و کنندافراد در آن خله اجرا می

شود که این مسئله دلیل فرد می شدن احساسات درونیمنجر به برانگیخته ،و تکرار آن حضور فرد در آن موقعیت
 خله در بسترهای اجرایی متفاوت است. ظاهرشدن

، هادام داری و چرایدر هنگام نگه بارش باران،لش ازجمله قبل از زندگی روزمرۀ اهالی روستایی تاه در خل حضور 
 ،عنوان ابزاری برای بیان احساسات شخصی یا مرور خاطرات زندگی روستاییهمچنین بهو  منظور گذراندن زمانبه

همچنین  خله. زندگی روستایی مردم تالش دارد این سنت فراخوانی با سازگاری ، انعطاف واهمیت نشان از 
 برای برقراری ارتباط داقدرت ص از  و ست که از کلام فراتر رفتهابزاری خلقدر تالش  ۀ روستاییابتکار جامع ۀدهندنشان

نشان  حاضر های تحقیق یافتهطور کلی، به. استفاده کرده است های جغرافیاییو چالش صلوافمدیریت  جهتبه
 کردنبرای وصلفرهنگی است، پُل و پیوندی  ای انتقال پیامبر کاربردی ۀیک وسیل بر اینکهخله علاوهدهد که می

، خله چگونه  که دهداین مطالعه نشان می. همچنین نیز است شانهایو داماطراف محیط  اهالی محلی به یکدیگر
 شده است.تقویت پیوندهای اجتماعی بودن را در میان اهالی محلی ایجاد کرده و منجر به همحس با

 تقدیر و تشکر 

به این تحقیق اختصاص دادند، کمال خود را  مندانه زمانسخاوت کنندگان و اهالی منطقه کهدر اینجا از تمامی شرکت
کادمیک دریغبی هایها و حمایتکانل به خاطر راهنماییدکتر مکتشکر را دارم. همچنین از  در طول تحقیق  شانآ

در منطقه مرا صمیمانه  1392ن روزهای حضور من در سال امینی که از اولیافندیاز خانم نگین  .کنمتشکر می
. کمال تشکر را دارم اتمهای مداوم در طول تحقیقتوم، به خاطر حمایتکوهمچنین از همراهی کردند سپاسگزارم. 

 یترقیبه درک عم یابیمنظور دستثر با پژوهشگران بهؤو ارتباط م یمحل یهایهمکار قیکوتوم در تعم یگذارهدف
 نمود. لیمن تسه یرا برا قیتحق نیبه منطقه و انجام ا یها دسترسسال نیاز فرهنگ تالش، در ا

 

 هانوشتپی

 یهابا فرم یفراخوان یهاسنت رانیقابل ذکر است که در مناطق مختلف ا نیهمچن نامند.می «هله کارده»را  «خله»در نواحی شمالی تالش . 1
 دهد.یقرار م نقیآنها را مورد توجه محق یبررس تیحاضر ظرف قیبدون نام وجود دارد، که تحق ایبا نام مشخص و مختلف 

های نام بندی مشاغل در مناطق ذکر شده بر اساس مشاهدات میدانی نویسنده است و مشاغل اهالی محلی محدود به شغلدسته. 2
 شود.برده نمی

3. Casey 
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 4. Place 
5. Embodiment 

6. Basso 

7. Interanimation 

8. memory 
9. past recollection 

10. Owa baiglkwa 

11. Konggap 

12. Yupno/Nankina region 
13. The Gembogl people, Papua New Guinea 

14. Yodelling 

15. Kulning 

16. Kuhreihen 
17. Aka 

18. Krimanchuli 

19. Yodeling phenomenon 

20. Calling traditions 

21. Traditional calls 

22. Transformed calls 

تغییر معانی و بسترهای  ۀیل به مطالعصدکتری خود به تف ۀنام. نویسنده در پایاناستتمرکز این مقاله تنها بر روی خله در بستر اولیه . 23
 خله پرداخته است.اجرایی تالشه

24. Ethnographic ensemble 

25. Observational ethnography 

26. Netnography 
27. Soundscape recording 

28. Individual interview 

29. Walking interview 

30. In-Place-Interview 

ها به زبان قولها در نقلشوند. دلیل بیان برخی از آنهای مربوط به مکالمات خله در میان اهالی تنها به زبان تالشی انجام میجمله. 31
 ها را به زبان فارسی انجام داده است. نویسنده مصاحبه فارسی، این است که

 ناو این دستون )آواز تالشی( را به زبان تالشی خواندند و آن را به فارسی ترجمه کردند:آقای انور مهاجری. 32

ه ر  ه بلندیند   یه ساکتین، کوی 

ه رنگین بزه، داره نی رنگ ب   زمین س 
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ه: سنت فراخوان ل    جهاندیده /...  یوندیمردم تالش، پ یخ 

لهمالون ونگ  نی خ   ای ویچاکنه، ت 

رهدول س آر  سُنه د  لکم س   یه ب 

 

 ها بلندند و کوهتها ساکدره

 سبز است و درختان رنگارنگ نیزم

 سر بده یاها بانگ بر آوردند تو هم خلهدام

 بشنوند ییهم صدا قیعم یهادره تا
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